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  چكيده

 ل وجهي در پيكرة شـش مـتن از قـرن ششـم هجـري     در اين مطالعه، كاربرد افعا
 الاوليـا، مقامـات حميـدي، كليلـه و دمنـه و     الكتبـه، اسـرارالتوحيد، تـذكره   عتبه(

دهد كه ميزان اسـتفاده از ايـن نـوع     نتايج نشان مي. شود بررسي مي )الصدور راحه
هـاي وجهـي عـلاوه بـر      در سـاخت . افعال در كنار ديگر انواع فعل چشمگير است

ها و قيدهاي وجهي نيز به تقويت معاني لـزوم، احتمـال، توانمنـدي و     صفتفعل، 
با توجه به معاني بـافتي و كـاركردي، در اثـري همچـون     . اند خواستن كمك كرده

تـر   نسـبت بـه پـنج مـتن ديگـر برجسـته      ... الكتبه، مفاهيم تعهد، ضـرورت و  هعتب
 ،يگـاه اجتمـاعي  قـدرت و جا  ،شخصيت ،بينش سياسي، روايي و عرفاني. نمايد مي

ايـن  . عواملي هستند كه در ميزان به كارگيري و درجة عناصر وجهي تأثيرگذارند
هـايي هـر چنـد انـدك كشـيده       تفاوت ژانرها به اختلافكه دهد  تحقيق نشان مي

هاي فردي هر نويسنده با  هاي عمومي سبك دوره و تجربه ترسيم ويژگي .شود مي
   .ه استموضوعي ارتباط دارد كه به آن پرداخت

  
 و نثر قرن ششم، افعـال وجهـي، صـفت وجهـي، قيـد وجهـي       :هاي كليدي واژه

  .كاركرد
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 مقدمه 

هـا، حـوادث يـا احساسـات      شود كه كـنش  فعل يك درجة نحوي است و شامل كلماتي مي
 هـاي مختلـف   با وجود فرم. كند دربارة مفعول يا فاعل بحث شده در يك جمله را آشكار مي

اغلـب يـك نقـش قـاطع در انتقـال      ... ي، وجهي، مركب، پيشوندي وهاي كمك از جمله فعل
  .شود ترين كلمه در يك جمله محسوب مي كند و مهم معني جمله ايفا مي

زمان، شخص، وجه، نمود و انجـام كـار    ساختي است كه شامل مفاهيمي چون ،فعل 
نظـر   ار موردشود و با قرار گرفتن در بافت معنايي و پذيرفتن ساخت دادن حالت مي يا روي

. سـازد  ماية متن را مـي  ساده، مركب، مجهول و پيشوندي، بن گوينده يا نويسنده، از قبيل
هاي گوناگون از فعل علاوه بر توليـد معنـا، بـه ميـزان      به اين ترتيب از نوع ساده، ساخت

گردد، همچـون   كند كه همين مسئله سبب غناي متون و آثار مي افعال موجود اضافه مي
، معناي نـو  »آمد«به فعل  »بر«شدن پيشوند  ، كه با افزوده»برآمد«و  »آمد«ن فعل تفاوت ميا

دهنـدة   تواند نشـان  نوع گزينش چنين ساختارهايي مي. كند و ساختاري متمايز ايجاد مي
قطعيت، امكـان و الـزام از جملـه    . ذهنيت نويسنده باشد و فاصلة او را با متن تعيين كند

اي اسـت كـه    قـرن ششـم، دوره  . دهـد  سنده را نشـان مـي  مفاهيمي است كه ذهنيت نوي
زند كـه سـاختار مـتن در    نويسنده براي نوشتن نثر دست به گزينش كلمات و افعالي مي

  .هاي مختلف فعل نيز متن را مزين كند خدمت ايجاد نثر فني قرار گيرد تا صورت
بـه   هـايي را كنـد يـا كـنش    بينـي مـي   سـاختار موضـوعي را پـيش    ،از آنجا كه فعـل  

چـه   ،بـراي مثـال  . دهد، منبع اصلي آگاهي در يك جمله اسـت  كنندگان ربط مي شركت
هـاي   بـار سـاختار و نقـش    ،بنابراين فعل. دهدكسي، چه چيزي را بر چه كسي انجام مي

در ايـن مقالـه، بـه مطالعـة سـاختار و      . كشـد  هاي مختلف را بر دوش مـي  موضوعي دوره
در . شـود  ة متون قرن ششم فارسي پرداخته مـي هاي موضوعي افعال وجهي در پيكر نقش

  .شود ادامه، به تبيين اين پيكره و مطالعات مربوط به افعال وجهي اشاره مي
  

  تعريف افعال وجهي
شـوند و اجبارهـا،   هـاي اصـلي همـراه مـي    افعالي هستند كـه بـا فعـل    ،افعال وجهي 

هـا و  هـا، توانـايي  ها، گمـان ها، مجوزها، تقاضاها، غير ممكنها، پيشنهادها، توصيه احتمال
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ند و در دستور زبان فارسي ذيل عنوان فعل كمكي يـا  كنمانند اين مضامين را مطرح مي

، هادلسـتون و پولـوم   )1994(بـي و همكـاران    ، بـاي )1977(لاينـز  . گيرندميناقص قرار 
هـا مطـرح    نبـودن گـزاره   وجهيـت را قطعـي   ،)2006(و نيوتس ) 2006(، فينتل )2002(

اي دستوري است كه تعهدات و ملاحظات گوينده و نويسـنده را   مقوله ،وجهيت. دكنن مي
ديد يا به عبارتي ذهنيت گوينده يا نويسنده  هاي قوي بر وجود زاوي دهد و نشانه نشان مي

   .)13: 1387، و ديگران زادهآقاگل( است

د، صفت و فعل، قي. رساند را مي 1نگرش كنشگر بياني ،)1995(وجهيت به گفتة لاينز 
 كه دستورنويسان زبان فارسـي ماننـد  نمود مفاهيم وجهيت در زبان فارسي هستند  ،اسم

در فارسـي معاصـر، حـوزة     دو مقولة دستوري فعل و قيد را ،خانلري، ماهوتيان و طالقاني
وجهيـت را وراي ماهيـت    ،فيلمـور  ).10: 1390 ، و ديگـران  عموزاده(اند  نمود وجهيت دانسته

وجهيت را ابزاري براي بيـان تمـايز    ،گيون، پالمر و ناروگ. داند ة زباني ميموجود در گزار
در وجـه، عنصـري مـؤثر     .)1390، ديگـران زاده و  نقـي : ك.ر( شمرند ميان صدق و كذب برمي

 هر چندقرار گرفته است،  2ذيل عنوان حالت و چگونگي ساختمان بند، از نظرگاه هليدي
وجه در سـاختمان  . داند تر مي را مناسب 3، واژة مودوي به دليل تلفيق آن با حالت كيفي

هليـدي  . كنـد  گو و نوع تمايل را تعيين مـي ونقشي اساسي دارد و هستة اصلي گفت ،بند
نقـش مهمـي در القـاي     ،داند و معتقد است وجه فاعل و عنصر صرفي را بخشي از بند مي

   .)1388، و ديگران نژاد پهلوان: ك.ر( فردي دارد معني ميان

  

  ة تحقيقپيشين

روي افعال وجهي يـا معنـايي بـوده و يـا      ،گرفتهمطالعاتي كه در زبان فارسي صورت 
يابد و عمدة مطالعات وجهي  نقش برجستة خاصي در گفتمان مي ،فعل وجهي. ساختاري

. هاي دستوري، كاربرد و كاركردهاي بافتـاري آن اسـت   در زبان انگليسي شامل پيچيدگي
 1، هـويي )1987و1985( 6گوسـن ، )1983( 5، هـوبر )1993،1995( 4كـوتز  مثلافرادي 

                                                 
1. Locutionary agent 

2. Modal  

3. Mood 

4. Coates 
5. Huebler 
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 ،)1988(4و وندر ائـورا  )2005، 2003( 3و ليچ )2001، 1990، 1986( 2، پالمر)1997(
شناختي افعال وجهـي در گفتمـان گفتـاري و    زبان هاي مربوط به تحليل زياديمطالعات 

هـا و   بنـدي  ، طبقـه بيشـتر مطالعـات شـامل توصـيفات متعـدد     . انـد  نوشتاري انجـام داده 
اسـاس   از طرفـي بـر  . هاستهاي كاربردي معناشناختي آن ويژگيهاي نحوي و  بندي دسته

: ك.ر(نـد  كن ها را به قـوي، متوسـط و ضـعيف تقسـيم مـي     شيب و ميزان قدرت معني، آن

Nuyts, 2006( .به عناصر عملـي   در معاني وجهي)  احتمـال، قـدرت،    مثـل ) يـا كـاربردي
  .شود ه ميضرورت و تعهد نيز توج

هـاي فرامـوقعيتي    صـفات وجهـي انگليسـي و سـاخت      در برخي از كارها، به تحليـل  
آنهـا  . شناختي وجهي را تغييـر داده اسـت   درك نشانه ،داريپردازند كه به شكل نشان مي

كننـد  معاني وجهي را بـه دو دسـتة ريشـه و برداشـتي تقسـيم مـي       ،در توصيفات سنتي
)Palmer, 1986: 96; Huddleston & Pullum, 2002(.      همچنـين بـه انـواع درخواسـتي و

پالمر نيـز در مطالعـات خـود چنـين نـوعي را اسـاس كـار قـرار         . شود برداشتي تقسيم مي
معنايي بـه معنـي وجهـي    اجازه و الگوهـاي چنـد  وي افعال وجهي را از نظر تعهد، . دهد مي

ل وجهـي و صـفات   در برابـر مطالعـات سـنتي افعـا    . كنـد  درخواستي و برداشتي تقسيم مي
. وجهي، تمايز ميان معني توصـيفي مسـتقيم و معنـي مفهـومي درخواسـتي مطـرح اسـت       

. شـود  هاي حقيقي و بيـان تـأثرات معلـوم بيـان مـي      اظهارهاي درخواستي بر اساس حالت
اين مهم است كه به تناسب موضوع توجـه كنيـد،    :باشد، مثلاً بالفعلتواند  معلوم ميتأثرات 

موضـوع اسـت و يـك چاشـني ارادي و اختيـاري دارد؛ يـا        ما در انتخـاب كه به منزلة راهن
من احساس كـردم خيلـي مهـم بـود كـه بـه تناسـب        : ، مثلباشد بالقوهو  مفروضحقيقت 

غيـر ارادي اسـت و از    ،كه دو مورد آخر ،باشد شدن از تحقق بازداشتهموضوع توجه شود؛ يا 
  ).Nuyts et al (2005, 2010); Hansen (2009) دشو محسوب مي 4اي ه هاي گزار مكمل

صـورت   نـاقص  هاي دستور فارسي، اغلب بررسي وجهيت ذيـل عنـوان فعـل    در كتاب
كنـد   مطرح مي »شايد رفت«در برابر  »بايد رفت«باطني با بيان جملاتي چون . است گرفته 

                                                 
1. Hoye 
2. Palmer 
3. Leech 
4. proposition complements 
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 ،زيـرا در جملـة اول  . خود را از دست داده است  در فارسي امروز، كاربرد فعلي »شايد«كه 

تـوان   ولي مي. »بايد او رفت«: شود گفت و نمي) فاعل ندارد(وجه از نوع غير شخصي است 

را بـه جـاي    »نشـايد رفـت  «تـوان   كه در فارسي امروز نيز نميچنان. »شايد او رفت«: گفت

  . )164: 1345، باطني(آورد  »نبايد رفت«

و  »بايـد «ماننـد  يـك شـخص دارنـد،     هها امـروز  از فعل رخيفرشيدورد با بيان اينكه ب

و با در نظر گـرفتن ملاحظـات    »...و شايم، شايي،... بايم، بايي،«: توان گفت كه نمي »شايد«

تـر از امـروز    كامـل  »شايسـتن «و  »بايسـتن «تاريخي، بر اين باور است كه در گذشته، فعل 

، »بايـد «. نيـز وجـود داشـت    »شـايي «، »شـايم «و  »بايي«، »بايم«هاي  شده و صيغه صرف مي

 »شـود  مي«، »بتوان«، »توان مي«همچنين  .كند چون قيد، جملة بعد از خود را تأكيد ميهم

يك شخصي بـه نظـر    هر چند »شود رفت مي«و  »توان گفت  مي« مانند ،هاي فعلي در گروه

: تـوان گفـت   شـود و مـي   آيند، در واقع چنين نيستند، زيرا جزء فعل آنهـا صـرف مـي    مي
كوتاه بعد از آنهاسـت؛   واره يا مصدر شان جمله و مسنداليه »...شود، شوي، مي شوم، مي مي«

فرشـيدورد،  (اسـت   »تـوان  مي«، مسنداليه »گفت«، فعل »توان گفت مي«در جملة  براي مثال

1382 :421( .  
بردن، پنداشتن، بودن، شدن و گرديـدن   هاي گمان اين افعال را در كنار فعل ،پور وزين

. )29: 1375پـور،   وزيـن (رونـد   به تنهايي به كـار نمـي   صناققرار داد و مطرح كرد كه افعال 
براي بيان لزوم چيزي بـراي كسـي،   : را داراي دو مورد عنوان كرد »بايستن«خانلري فعل 

زماني كه لزوم اقدام به فعلي براي كسي مطرح . شدن فعل ديگري دادن يا واقع لزوم انجام
گيرد، يعنـي او را لازم اسـت    رار ميمفعول ق، »بايستن«فعل  شود، فاعل آن فعل نسبت به 

 »غيـر شخصـي  «بـه آخـر فعـل     »ش -ت -م«در اين مورد ضماير مفعـولي  . كه چنان كند

هاي  صورت ».چرا سازي كه بايستت نكردي/ چرا اين راه را بازي شمردي«: شود افزوده مي

متعلق  وري كهبايد، ببايد؛ كاربرد فعل بايستن به ط بايستي، همي ببايست، ببايستي، همي
، به معني كلاه لازم دارم و به كار گيري اين فعـل بـا   »مرا كلاه بايد« :دآن اسم باشد، مانن

  . )293: 1382، خانلريناتل (، به كلي متروك است »بايد آمدن«: تابع مصدر
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در دورة نخستين فارسي دري به دو صورت صرفي، مانند فعل  »بايستن«بنابراين فعل 

مـا را از  «: مثـال بـراي مـورد نخسـت    . ود داشت كه فاعل نـدارد تام و يا بدون شناسه وج

بايـد نمـود    زودتر بـاز «: ، مثال براي مورد دوم)138: 1384، منشي( »اي بايد صنعت تو فايده

شايسـتن، سـزيدن، زيبيـدن، برازيـدن،      خـانلري، . )88: همـان ( »كه مهمات تأخير برندارد

  . )122: 1373ري، خانلناتل (كند  معرفي مي ناقصتوانستن را فعل 
مدرسي علاوه بر افعال كمكي، افعال وجهـي را نيـز در شـمار افعـال نـاقص قـرار داد       

كردنـد و   محسـوب   نـاقص را  »بايستن«فعل  ،انوري و احمدي گيوي. )269: 1385مدرسي، (

ماضـي  (بايست  ، )مضارع ساده و اخباري(بايد  هاي بايد و مي معتقد بودند كه فقط ساخت
سـه فعـل    ،اخلاقي. )69: 1375، و گيـوي  انوري(روند  ايست و بايستي به كار ميب ، مي)مطلق

فعـل بايسـتن بـر     ،كنـد و از نظـر او   بايستن، توانستن و شدن را فعل وجهي معرفي مـي 
فعل وجهي توانستن از مادة . مفاهيم وجهي برداشتي، درخواستي و توانمندي دلالت دارد

تـوان و بتـوان    مـي : صـيغة خـاص مركـب دارد   يـك  ، »ب«يـا   »مي«مضارع و جزء پيشين 

  . )96 :1386 اخلاقي،(
به دو صورت تـام و   هاي سنتي ي فعل همچون دستورنويسبند وفايي علاوه بر تقسيم

هـايي را   كنـد و فعـل   مي هاي وجهي، كمكي و ربطي تقسيم  فعل ناقص را به بخش ،ناقص
رونـد، فعـل    فعل تام به كار مي كه در تأكيد، ضرورت انجام يا بيان احتمال فعل به همراه

افعال وجهي را فعل كمكي ناميده و  ،ابوالقاسمي. )36: 1390وفايي، (د كنوجهي قلمداد مي
هـاي كمكـي   را فعـل  »خواسـتن «و  »توانسـتن «در بحث انواع فعل در ايراني ميانة غربـي،  

شخصـي  هـاي كمكـي غيـر    را فعل »توان«و  »بايد«، »شايد«، »سزد«شخصي عنوان كرده و 

  . )178: 1375، ابوالقاسمي(دانسته است 
توصـيف  «د و در مقالـة  كن ـرا كمكي مطرح مـي  »خواستن«فعل وجهي  ،نغزگوي كهن

هـاي آن را  ويژگي، »هاي تحليلي فعل در زبان فارسي بر اساس دستور واژي نقشيساخت

 تقـد اسـت  فر معهمايون ).1387نغزگوي كهن، : ك.ر(كند در زمان دستوري آينده مطرح مي
  بـودن، احتيـاج    هاي وجهـي مركـب در فارسـي از قبيـل لازم     اي از فعل امروزه دسته كه

: ك.ر(د داشـتن نيـز كـاربرد دار     ل يـا امكـان  بودن و احتمـا   داشتن، مجبور شدن، ممكن



   27 / محور بر افعال وجهي شش متن قرن ششم رويكردي پيكره
هـا و  شـود و شـامل صـفت    مـي عناصر وجهي فقط بـه افعـال منحصـر ن   . )1392فر،  همايون

  : شود كه در جدول ذيل به آنها اشاره ميگردد  قيدهاي وجهي نيز مي
  

انواع عناصر وجهي - 1جدول   

هاي وجهيصفت افعال وجهي  قيدهاي وجهي 

  پنداشت: فعل پايه -1
 توانستن،: فعل كمكي -2

  خواستن، شايستن، زيبيدن، شايد
 گمان كرد، لازم: فعل مركب -3

  گشت، جايز داند

  :صفت مطلق
  بواجب، يقين

 ، در حقيقتقطعاً: قيد تأكيد -1
 گويي شايد، احتمالاً،: قيد شك و ترديد -2
 مگر: استثنا -3
  كاشكي: آرزو و تمني -4

 

  تحقيق روش

اسـت كـه    شـاخص در خوانش متون و آثار مختلف،  هاي زبانيهاي بررسييكي از راه
بخشي از طرح پژوهشي بـا   ،حاضر ةمطالع. دهدكاربرد و كاركرد عناصر زباني را نشان مي

است كه افعال شش  »شناختي ساختار فعل در نثر فارسي قرن ششتحليل سبك«ان عنو

الاوليـا، مقامـات حميـدي، كليلـه و دمنـه و      الكتبه، اسرارالتوحيد، تـذكره متن را در عتبه
همچـون ديگـر افعـال     جداگانـه ، افعـال وجهـي   كـرده الصدور به طور كامل بررسي راحه

هايي كه اين نـوع  شته و بسامد اين افعال و گزارهبندي گشده در اين طرح، تقسيمبررسي
  . تحليل شده است ،فعل را شامل گرديده

، »توانسـتن « فعـل % 30/0و  »بايـد «وجهـي   فعـل % 23/0با الكتبه عتبه ،بر اين اساس

فعل  %56/0مقامات با ، »توانستن«فعل % 24/0و  »بايد«وجهي  فعل% 46/0الصدور با راحه

فعـل  % 88/0و  »بايـد « فعـل وجهـي  % 49/0بـا  ، كليلـه  »توانستن«% 38/0 و »بايد«وجهي 

نـين  همچ. انـد اند و جداگانه بررسي گشـته به طور كلي مطابقت داده شده... و »توانستن«

خواستن، قيدها و صـفات وجهـي در تمـامي     و شايستن مانند ،ديگر عناصر افعال وجهي
س ايـن افعـال و بسـامد آنهـا     اين آثار ملاحظه شده، نتايج به دست آمده بـر اسـا   ةپيكر

ابتدا اين عناصر بـدون در نظـر گـرفتن بافـت     . اندبرداري شده و مطالعه گرديدهيادداشت
بررسي شد كـه نتـايج درسـتي بـه دسـت       ،داشتدربر آنها رااي كه متن و تنها در گزاره

 كه بار دوم با توجه به بافت معنايي كـل مـتن  چنان ،دشنيامد و موجب تكرار در تحقيق 
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نتيجه مشاهدات نشان داد كه تمامي افعال و عناصر وجهـي بـا بسـامد    . مطالعه تكرار شد
در ادامـه، تجزيـه و تحليـل ايـن     . مـورد نظـر بـه كـار رفتـه اسـت       ةدر پيكر چشمگيري

  .شود مشاهدات ارائه مي
  

  مپيكرة متون نثر قرن شش
نثـر فنـي كـه     - شدن گرايش يافـت تدريج به سمت فني نثر به ،از اواخر قرن پنجم 

دورة گذار نثر از سبك مرسل به سـبك مسـجع و سـپس فنـي      و - گرا بود شدت عربي به
گرفتن توجه به لفظ و فرم نسـبت بـه انتقـال معنـي و      دورة پيشي ،قرن ششم. شروع شد

هاي مكرر، اطناب، لغـات و اصـطلاحات عربـي، تـأثير از سـاخت       سجع ؛خبر صريح است
هاي متفاوت، شـواهد شـعري    ت و كلمات مترادف با ساختنحوي زبان عربي، توالي عبارا

از پارسي و تازي، تلميحات و استشهاد به آيـات و احاديـث، صـنايع و تكلفـات صـوري و      
 .داني، تسلط و تفوق ساختار بر معنا را بيشـتر كـرد   تلاش براي اظهار فضل و اثبات عربي

هـاي خـاص   ، گـزينش گرفـت محتوا نيز همراه با ساخت مـورد توجـه قـرار مـي     هر چند
توجـه بيشـتري را بـه خـود جلـب       ،نويسندة قرن ششم در انتخاب افعال، لغات و عبارات

گسـتردن   ،هدف اصلي نثر فني نخست تناسب لفظـي و آرايـش كـلام و بعـد از آن    . كرد
  . )57: 1386خطيبي، (دايرة معاني است 
اي همچـون   رهيختـه نگاران و منشـيان ف  نگاري در اين قرن با وجود نامه ترسل و نامه

آغـازگر ايـن شـيوه،    . بيشتر مطرح شـد  »الكتبهعتبه«الدين بديع جويني با كتاب  منتجب

اثر نويسندة نامدار غزنويان، ابوالمعالي نصـراالله منشـي اسـت     »شاهيبهرام كليله و دمنة«

 پـيش در ايـن   ةشـد يادي ديگر نثر فني كه همراه با دو اثـر   ها از نمونه. )6: 1376مـدبري،  (
نـژاد  است؛ انزابـي  از قاضي حميدالدين بلخي »مقامات حميدي«، بررسي شده استمقاله 

بـودن   نويسـي يعنـي آهنگـين    هـاي مقامـه   ويژگـي « اين كتاب كهدر مقدمه اشاره نموده 

 .)6: 1389( »كلمات، خوشي عبـارات، تـرادف لغـات و آميختگـي نظـم بـا نثـر را در بـردارد        

 ثري تاريخي از محمـد راونـدي، مـورخ و نويسـندة مشـهور در     ، ا»السرور الصدور و آيه راحه«

كه گـاه در آن عبـارات سـاده نيـز      آيد اواخر قرن ششم، از نثرهاي متعادل فني به شمار مي
اثر شـيخ   »الاوليا تذكره«و منور اثر محمدبن »اسرارالتوحيد«. )12: 1376مدبري، (شود  يافته مي
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ايـن  . دشوميرين منابع تاريخ تصوف ايران محسوب ت از برجسته فريدالدين عطار نيشابوري،

در ايـن مقالـه، هـر    . نـد نزديكـي بيشـتري دار   ،دو اثر نسبت به نثر فني به نثر دورة ساماني
  .اندافعال وجهي مد نظر قرار گرفته ةشده با تنوع ژانر و ساخت براي مطالعشش متن ياد

  

 تجزيه و تحليل

سـاختارهايي اسـت كـه     ،يستن و توانستنبايستن، شا افعال و عناصر وجهي همچون
قطعيت، شك، توانمندي، الزام و به طور كلـي عقيـده و نظـر راوي يـا گوينـده را مطـرح       

تواند با توجه به سبك نويسنده پركاربرد باشد و يا كمتر مورد توجـه قـرار    سازد و مي مي
وجهـي را  تواند بـر اسـاس موضـوع، ميـزان متغيـري از عناصـر        راوي مي /نويسنده. گيرد

 ت تـأثير سـاختارهاي روايـي از جملـه    تواند تح بايد گفت عناصر وجهي مي. استفاده كند
از  يادشـده در پژوهش پيكـرة شـش مـتن    . شخصيت و نوع مكالمة آنان نيز متفاوت شود

شود كـه   اساس دو رهيافت ساختاري و معناشناختي ارائه مي بر قرن ششم، نتايج تطبيق
 ،ميزان الزام، قطعيت، شـك و توانمنـدي   اين عناصر، يعني بندي مباحث مربوط به درجه

  .دشو ذيل عنوان معناشناختي بيان مي
  

  ساخت معنايي

. وجهيت در ساخت نحوي بدون در نظر گرفتن معنا و بافت متن قابل بررسي نيسـت 
توان چنين بيان داشت كه تمامي اجزاي نحـوي بـدون توجـه بـه بافـت       به طور كلي مي
دهندة كاركردهايي خواهد بود كـه بـا    معنا نشان. شودنميدرستي تحليل   معنايي متن به

دالي فراهم آورده و سـاختاري   ،نويسنده براي هر مدلولي كه در ذهن پرورانده  ،كمك آن
بنا بـر آنچـه بـدان اشـاره شـد، افعـال وجهـي مفـاهيم الـزام،           .نحوي را شكل داده است

كنند كه در ادامه شرح  طعيت را منتقل ميتوانمندي، احتمال، خواستن، قطعيت و عدم ق
  . و بسط اين معاني ارائه خواهد شد

  
  الزام

. كنـد  دهد و ضرورت تحقق رويدادي را مطرح مي الزام را نشان مي، »بايد«فعل وجهي 
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آنچه اهميت دارد توجه به اين مسئله است كه بافت معنايي مـتن چقـدر ايـن مطلـب را     
قهرمـان حكايـت بـه    ، »مقامـات حميـدي  «قامة سوم كتاب در م براي مثال .كند تأييد مي

بـا   هر چنـد  ،گويند پردازد، آنچه دوستان شخصيت به وي مي مشورت با دوستان خود مي
همراه شده، اما تنها يك پيشنهاد است و قهرمان اصلي ملزم بـه انجـام آن    »بايستن«فعل 

  . د در ذهن گوينده استدهندة الزام انجام آن پيشنها از طرف ديگر نشان. نخواهد بود
هر اندازه، شخصيت قـدرت بيشـتري   . ها در ميزان و درجة الزام تأثيرگذارند شخصيت

درجة الزام سـخن  ، »كليله و دمنه«مثلاً در كتاب  .شود درجة الزام بيشتر مي ،باشد داشته

از . شـود  هم مشاهده مي هاي عرفاني ين قدرتمندي در كتابا. پادشاه بيشتر از وزير است
 بنـابراين  .پير يا شيخ در مرتبة بالاتري نسبت به مريـدان و ديگـران قـرار دارد    ،نظر عرفا

الـزام در كتـابي همچـون    . الزام و ضـرورت تحقـق سـخن وي، بيشـتر از ديگـران اسـت      
  . نيز در سخن سلطان بيشتر است »الكتبه عتبه«

هايي كه عنصـر   تواند با تكرار آن و در حقيقت تكرار گزاره ضرورت تحقق رويدادي مي
، شيخ سخن خـود  »اسرارالتوحيد«و  »الاولياتذكره«اگر در كتاب . افزايش يابددارد، وجهي 

درجة الـزام انجـام سـخن وي بـالاتر      ،را تكرار كند و اين سخن داراي عنصر وجهي باشد
  . خواهد بود

كـه   نيز به كار گرفته شده است »مبادا كه«به صورت قيد در معناي  »بايد«فعل وجهي 

شـامل   به دليل اينكـه سـاختار اثـر    »الكتبه عتبه«در كتاب . نوعي تحذير را هم در بر دارد

شود،  خصوص در سلطانيات كه اوامر پادشاه مطرح مي  هاي ديواني و اخواني است، به نامه
استفاده از فعل وجهي بايد و الزام در انجام عمـل   ،به دليل ضرورت تحقق دستور سلطان

از . كنـد  پس بافت سياسي اثر نيز الزام را تقويت يا تضـعيف مـي  . گردد ميبيشتر مشاهده 
 »ممكن گـردد «تواند در كميت و كيفيت آن هم مؤثر باشد؛ به طوري كه جملة  طرفي مي

و تـا  «در عبـارت  . الزام را برساند ،تواند در بافت معنايي، همچون بايد در چنين متوني مي

، الـدين بـديع  منتجـب ( »...طلب زوايد رخصـت ندهـد   تواند و ممكن گردد بقسم و عوارض و

وجـود دارد و بـراي دسـتور پادشـاه مطـرح      ) تواند و ممكن گردد( كه دو وجه) 27: 1384
شود، از آنجا كه فرمان سلطان مطاع است و به ضـرورت بايـد تحقـق يابـد، امكـان و       مي
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بـه كـار    »است ممكن«و عبارت  »تواند«فعل وجهي  هر چند ؛احتمال وقوع مد نظر نيست

ساختار نـاگزير از انعكـاس معنـايي     .، ضرورت تحقق به طور ضمني وجود دارداست  رفته
بنابراين الزام به طوري ضمني يا مستقيم در عناصـر  . كنداست كه بافت متن تحميل مي

مثـل زمـاني كـه     ،تري دارد درجة الزام قوي ،در معناي فرمان »بايد«. يابد وجهي نمود مي

چـون  «در عبـارت  . به انجام عملي دستور دهد ،يگاه اجتماعي و طبقاتي بالاترپا در فردي

فرمـان   ،)134: 1384، منشـي ( »...قضات بايد سـپرد ه او را ب: گفت ،سخن دمنه بشنود ،شير

  . با الزام بيشتري همراه است ،يعني شير پادشاه
، رسـاند  مـي  هاي ديگري نيز قطعيـت و الـزام را   در اين متون، ساخت از لحاظ معنايي

احتياج باشد، واجب دانند، فرض داند، لازم گشـت، واجـب و متعـين گشـت،      :براي مثال
ها علاوه بـر اينكـه از تكـرار فعـل      اين ساخت. جايز نداشتند، روا ندارد، مسلم و مهنا دارد

  .سازي است سازي و فعل انگر قدرت نويسنده در واژهبيكنند،  جلوگيري مي »بايد«

  
  احتمال 

اي اسـت و در شـش اثـر     نداشتن سخن يا گزاره قطعيت  دهندة نشان ،و امكان احتمال
معناي احتمـال را در   »شايد«فعل  هر چند. شود مطرح مي »شايد«مورد بررسي، با ساخت 

هاي زبـاني و گفتـاري بـه يـك شـكل از آن اسـتفاده        در همة متون و صورت ،گيرد ميبر
اميد «  رود، مانند ي معادل آن به كار ميرهاساختا ،»شايد«د و به جاي فعل وجهي شو نمي

مـواردي مشـاهده    چنـد  در اين نوع از فعل وجهي، هـر . »است كه، گمان ما آن است كه

نسبت بـه سـاير مـوارد كـه      ،دشو ها استنباط مياز آن »شك و احتمال«شود كه معني  مي

: مـثلاً  ؛شـود    كاي از قطعيت نيز نزدي تواند به درجهمي ،رساند فقط شك و احتمال را مي
 ،شـده  در جملة مطرح. )342: 1386، راوندي( »ان رسيذذاتابك را گمان بود كه سلطان بهم«

البتـه  . تر است تا شك و احتمال به قطعيت نزديك »كرد فكر مي«با معناي  »گمان بود كه«

گويـد و موضـوع سـخن چيسـت و چـه       چه كسي سخن مي :، مثل توجه به بافت معنايي
د گـاه در  شـو  همين مسئله موجب مي. دارد، در انتقال معني ضروري است اندازه اهميت

 ؛ساختي كه براي احتمال و شك به كار رفته است، معناي قطعيت داشته باشـد  ،مواردي
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بر وي پوشـيده   - إلا ما شاءاالله -گمان ما آن است كه هيچ سخن اين طايفه « :براي مثال

إلا  -قطعاً هيچ سخن ايـن طايفـه   « :با است اي برابركه تقريباً معن ،)4: 1391، عطار( »نماند

  .»بر وي پوشيده نماند -ما شاءاالله

بـا توجـه بـه بافـت      ،رود براي احتمال وقوع به كار مي هر چند »كردن گمان«ساخت  

از ايـن جملـه،   . معني قطعيت منظور نظر اسـت  ،معنايي كه اين عبارت در آن بيان شده
هـر   ،اين نـوع  .توان برشمرد را مي »شايستن«در معناي  »شايد«كاربرد ساخت فعل وجهي 

اي عمومي يا شخصـي را در بـردارد كـه     گاه عقيده ،كند چند معني قطعيت را مطرح نمي
بـا توجـه بـه     ،اين ساخت كه نشاني از قطعيت ندارد. دهد به مخاطب پيشنهادي ارائه مي

نشـايد كـه تـو را    « :مـثلاً  ؛يابـد  معنـاي قطعيـت مـي    ،اي كه در آن قـرار دارد  بافت جمله

بـه كـار    »قطعـاً نبايـد  «در معنـاي   »نشايد«. )132: 1384منشي، ( »العيني تنها گذاشت طرفه

  .رفته است
  

  توانمندي 

در معنـاي  (توانستن، يارستن، دانستن  معناي توانمندي با افعالي همچون وجهيت در
اجازه، دسـتور، مـزاح    يابد كه براي مفاهيمي چون مود ميدر متون قرن شش ن) توانستن

  : شوددردي، تعريض و كنايه استفاده مييا تمسخر، ابراز هم
 »!بتوانيد ديد و از مكـر صـياد غافـل بوديـد     اي عجب گنج در زمين مي«

  .)تعريض) (416: همان(

فضـيلت راي و  ه توان يافت كه ملك ب نمودن بدان مي رخصت اين اقدام«

  )اجازه() 89: همان( »...مزيت خرد از ملوك مستثني است

كني؟ در شـهري كـه مـوش     دل تنگ چرا مي: بازرگان بخنديد و گفت«

: همـان ( »كودكي را هم برتواند داشت ،آخر باز ،آن صد من آهن بتواند خورد

  .)مزاح() 122
: 1384منشـي،  ( »اي برادر تو را در اين بلا و محنت چگونـه تـوانم ديـد؟   «

  .)ابراز همدردي) (142
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 »نداشـتن تحقـق رويـدادي    امكان داشتن يـا  «عال وجهي گاه در معناي اين نوع از اف 

: همـان ( »حيلت آن را دفع نتوان كـرد ه ب ،چون قضا نازل گشت«در عبارت  .شود اظهار مي

 »حيلت امكان ندارد آن را دفع كـرد ه ب«به معناي  »حيلت دفع نتوان كرده ب«جملة  ،)416

اساس دريافت گوينده از حقايق و شـواهد   برقدرت انجام كار،  همچنين. شود دريافت مي
نشيند و به صورت  مي »بايد«گاه اين ساخت به جاي ساخت وجهي . دشو نيز استنباط مي

هـاي ديگـري نيـز بـه جـاي       سـاخت . كنـد  رود و نظر عامي را بيان مي مجهول به كار مي
وجهـي قـرار    يـن فعـل  رساند و در جايگاه ا شود كه اين معنا را مي استفاده مي »توانستن«

  .»توانا گشتن بر انجام كاري«و  »قادر بودن« :مانند ،گيرد مي

  

  خواستن 

 »خواسـت «فعل وجهـي   .دهندة تمايل، آرزو و قصد و نيت است افعال وجهي گاه نشان

انگر قصد و نيت گوينده براي انجام و تحقق بيرود، بيشتر  كه در معناي تام نيز به كار مي
تواند نمود مونولوگي درونـي   مي »خواستن«روايي، فعل وجهي در ساختار . رويدادي است

. دهد و يا مونولوگي از نويسـنده  زيرا نيت و قصد شخصيت را نشان مي ،از شخصيت باشد
دهندة تصور و فكر  نشان ،اي را مطرح سازد نيت و انديشه ،اگر نويسنده از زبان شخصيتي

قصـد و   ،نده با استفاده از ايـن فعـل  اما زماني كه نويس ؛او نسبت به كسي يا چيزي است
خواسـتند  «در عبـارت   .شود نيتي را بيان كند، مونولوگ خود اوست و به متن نزديك مي

، نويسـنده بـه روايتـي    )157: 1386، راونـدي ( »بهانة نان داذن در سـراي كشـند  ه كه او را ب

 .شـود يگويد و به متن نزديـك م ـ ها سخن نميتاريخي پرداخته است و از زبان شخصيت
) بوحنيفـه (، كه از زبان شخصيت )17: همـان ( »من خواستم رنجي بر تو نهم«اما در عبارت 

بنابراين ايـن فعـل وجهـي بيشـتر نزديكـي و      . ده استشبيان شده، نويسنده از متن دور 
  .رساند دوري نويسنده را نسبت به متن مي
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  قطعيت يا عدم قطعيت 

، صداي نويسنده را بـه همـراه   است گرفته شده ها به كارهايي كه وجهيت در آن گزاره
د؛ نـوعي ارتبـاط نزديـك    كن شده حكايت مي ت به موضوع مطرحد كه از عقيدة او نسبدار

تواند در ايـن   احتمال، قطعيت، الزام و توانمندي مي. ميان نويسنده و خوانندة بالقوة متن
هايي هسـتند كـه    در از نمونهمصا. نگرش راوي، نوع فكر و انديشة او را بيان كند ،ها گزاره

قطعيـت   ،مصـادر . گردند دهند و گاه موجب ابهام در معني مي ضعف در قطعيت را نشان مي
روند، ضعفي در دريافت معنـا   كنند اما هنگامي كه با عناصر وجهي به كار مي را تضعيف مي

فعـل   ،)118: 1386، راونـدي ( »تـوانم كـردن   نه با او مقاومـت مـي  «در عبارت . كنندايجاد نمي

انگر اين مطلب است كه نويسـنده بـراي اينكـه    بي »توانم بكنم مي«به جاي  »توانم كردن مي«

از سـاخت وجهـي اسـتفاده     ،عدم قطعيت را كه در ساختار مصدر وجـود دارد از بـين ببـرد   
بنابراين مصدرها با عناصـر  . كند تا مخاطب ديدگاه فكري او را دريابد و دچار ابهام نشود مي

   .برد نبودن مصادر را از بين مي دهند كه قطعي ساختاري را شكل مي ،وجهي
  

  ساخت نحوي

دهندة اجزايي است كه در ارتباط با هم نظامي را شـكل   ساخت نحوي در متن، نشان
مفـاهيمي گونـاگون و گـاه     ،نشيني و جانشينيهر كدام از اين اجزا در روابط هم. اند داده

ي وجهي بيانگر نحوة انتخاب و گزينش نويسـنده بـراي   ها ساخت. آورند يكسان فراهم مي
 توانـد گونـاگوني،   هاي وجهي مـي  تحليل و دريافت ساخت. و ذهنيت او است  ارائة انديشه

هـاي مشـابه    اي بـراي نظـام   ها را نشان دهد تا انگارهتفاوت و شباهت ساخت و كاركرد آن
تواند در چهار  پژوهش ميهاي افعال وجهي با مطالعة شش متن مورد  ساخت. دشوايجاد 

  . بررسي شود كه در ادامه تبيين شده است ، پايه و مركب)1(كمكيمجموعة افعال 
   

  فعل پاية وجهي 

دهد كه از مصدر ماضـي و يـا مضـارع     ساختاري از انواع فعل را تشكيل مي ،فعل پايه
وجهيـت  نمود افعـال پايـه در قالـب    . شودبدون پيشوند و جزء معنادار ديگر ساخته شده 

هاي پايـه، گـاه وجـه الـزام، توانمنـدي،      در برخي از فعل. هاي آن باشد انگر ويژگيبيبايد 
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كـردن و   فعلي پايه و در معناي گمـان ، »پنداشتن«فعل . شود احتمال و خواست مطرح مي

 »آن پندارم كـه ايـن مقـدار دريـن شـيوه پسـنديده باشـد       «در عبارت . تصور كردن است

اين فعل توانسته است در جايگاه فعـل پايـة وجهـي قـرار     ، )118: 1384، الدين بديعمنتجب(
انديشيد، سـزيد   انگاشت،  افعالي چون. اي احتمال را برساندمعن ،گيرد و در نقش وجهيت

احتمال، لزوم يا توانمندي را نشان  ،اند كه با توجه به معناي متن زيبيد نيز از اين قبيل  و
توانسـت، بايـد و شـايد كـه هماننـد فعـل كمكـي        هاي خواست،  همچنين فعل. دهند مي

كننـد   گاه در جايگاه فعل پايه به كار رفته و مستقل عمل مي ،نيازمند فعلي ديگر هستند
»فرمود«فعل پاية  .و به فعل دوم نياز ندارند

در سـاخت ظـاهري فعـل وجهـي      هر چند )2(

  .ا دارداي از الزام براي انجام عمل ر درجه »دادن فرمان«در معناي  ،نيست

  
  فعل كمكي وجهي 

تواننـد فعـل    مـي  ،از آنجا كه گاه در انتقال معني به فعل بعد از خـود احتيـاج دارنـد   
گيرنـد، شـرطي    اين افعال زماني كه در ساختي شـرطي قـرار مـي   . كمكي محسوب شوند

، )39: 1389، بلخـي  حميدالـدين ( »اگر خطر كني، بدان طرف بايد تفـت «در عبارت  .شوند مي

ده اسـت و معنـاي شـرطي پيـدا كـرده و در سـاختي       ششرطي ، »بايد تفت«ي فعل وجه

، منشـي ( »كاشكي از من فراقي حاصل آيدي و كاري را شايان تـوانمي بـود  « :تمنايي مانند

كـار    اين افعال در جايگاه فعل پايه نيز به هر چند. معناي تمنايي يافته است ،)149: 1384
اين وجوه در ساخت افعـال پيشـوندي اغلـب ميـان     . دارندمعناي وجهي را در برروند،  مي

در سـاختار افعـال    ).440: 1386، راونـدي ( »بايـذ گـرفتن   بر«: گيرند پيشوند و فعل قرار مي

 »بايـد كشـيد  در سـلك نظـم مـي   «: شـوند  عبارت فعلي نيز ميان اجـزاي فعـل آورده مـي   

  . رسانند و وجهيت را مي )121: 1384، الدين بديعمنتجب(
  

  )3(كب وجهيفعل مر 

عنصـر   +گـروه اسـمي    /صـفت  /اسم: اند دو جزء معنادار تشكيل شده افعال مركب از 
كـه از  چنـان . هاي وجهي قابل توجـه اسـت   كاربرد ساختار اين افعال در ايجاد فعل. فعلي
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كنـد و از   سويي از تكرار افعال وجهي توانستن، بايستن، خواستن و شايد جلـوگيري مـي  
تواند بـراي بيـان    ايي و درجة الزام، توانمندي و احتمال متفاوت، ميسوي ديگر با بار معن

از اين جهـت لازم گشـت   «در عبارت  »لازم گشت«فعل . مستقيم استفاده شود سخن غير

به جاي فعل وجهي بايد به كار رفتـه و   ،)149: 1384، الدين بديعمنتجب( »اين تعريف كردن

كـردن موضـوع يـا عملكـردي      بـراي توجيـه   ييعن ـ ؛رساند غير مستقيم معناي بايد را مي
  . تواند انتخاب مناسبي باشد و گوينده نشان داده است كه انجام اين عمل لازم بود مي

اي است كه نويسندگان بيشتر تمايل بـه اسـتفاده از زبـان     از آنجا كه قرن ششم دوره
بـه صـورت    »بهالكت عتبه«گونه ساختارهاي مركب در ي دارند، اينعربي بنا به دلايل سياس

كـرد و  ) اسـم فاعـل  (واجـب   :يابـد، ماننـد   مصادري عربي از ثلاثي مزيد و مجرد نمود مي
توانـد   گرايي كه خاص اين دوره است مـي  بنابراين عربي. باشد) مصدر باب افتعال(احتياج 

تواند عامل ديگـري   نويسي مي گرايش به فني. در ساخت افعال مركب وجهي تأثير گذارد
  . ال وجهي در ساخت مركب باشددر ايجاد افع

  

  صفت وجهي

نيـز پيونـد    »ترين«و  »تر«رساند و با پسوندهاي  كه حالت و چگونگي اسم را مي  صفت

سـاختار جملـه را تحـت تـأثير      ،با معاني الزام، احتمال و توانمندي خورد، در وجهيت مي
جهي از نظر گوينـده  ر يك به نوعي ويقين كه بار معنايي ه  بواجبي و :مانند ؛دهد قرار مي

  . كند مي را دربارة انديشة او ارائه... از جمله لزوم، ضرورت، شك و
  

  تحليل معناشناختي صفت وجهي  

نيـز بايـد ذيـل مقولـة      »ممكن گـردد «در ساخت  »ممكن«آيد  به نظر مي در نگاه اول

امكـان  «د كـه ايـن فعلـي در معنـاي     شو اما با كمي دقت مشخص مي ،صفت بررسي شود

ايـن جملـه بـه     هر چنـد گيرد،  رساند و ناگزير در شمار افعال مركب جاي مي را مي »ددار

و  »اسـت   واجـب «همچنـين در سـاخت   . ظاهر اسنادي است، در كل معناي كنشـي دارد 

واجـب اسـت و در ايـن آيـت از     ...... نظارة ملكوت زمين و آسمان«در عبارت  »لازم است«
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ضرورت امـري را   ،»واجب و لازم«دو صفت  ،)46: 1389، بلخي حميدالدين( »فرض عين، لازم

رسـد و در بافـت    به نظر مـي  جايگزين مناسبي »بايد«كند و به جاي فعل وجهي  بيان مي

ترتيـب هـر كـار    «امـا در عبـارت   . شـود  استنباط مـي  »لزوم دارد«و  »وجوب دارد« معنايي

، صـفت  »شايسـته «اي بـه معن ـ  »بـواجبي « ،)74: 1384، الدين بـديع منتجب( »كند بواجبي مي

درجـة لـزوم، احتمـال و     ،تواند همچون ديگر صفات وجهي شود و مي وجهي محسوب مي
  .دهد توانمندي تحقق رويدادي را افزايش 

  

  ساخت صفت وجهي

ولـي در   ،تواند ساختاري شبيه به ديگر عناصر وجهـي داشـته باشـد    وجهي مي  صفت
 »گيـرد  ز مطالعت بواجـب بـر كـار مـي    و آن را بعد ا«در عبارت . جايگاه صفت آورده شود

افعـالي بـه    .صفت فاعلي ساخته شده استو  ساز صفت »ب«از  »بواجب«كلمة  ،)48: همان(

كـه در  ... و »واجـب و متعـين باشـد   «، »واجـب بينـد  «مثل  ،صورت فعل مركب وجود دارد

 فـاعلي  تركيب صـفت  .توان آنها را فعل وجهي به حساب آوردمعناي وجهي هستند و مي
فعل ربطي كـه در معنـي فعـل مركـب بـه كـار رفتـه        + فعل ربطي يا از ساخت صفت  +

ظرفيـت تبـديل بـه صـفت وجهـي را       ،بنابراين برخي از عناصر وجهي. ساخته شده است
وجهي نسبت به ديگر عناصر وجهي در اين متون كمتر به كار رفتـه و تنـوع     صفت. دارند

  .محدودتري نيز دارد
  

  قيد وجهي

بـر   ،مقيـد سـاختن فعـل و گـاه كلمـات اسـت       برآيند قيد، در حقيقت طور كههمان
، مركـب  )مگـر (ساده  قيدها با انواع مختلف، از قبيل. دارد ناپذيريوجهيت نيز تأثير انكار

و با كاركردهاي گوناگون در متـون ايـن دوره بـه كـار گرفتـه      ) هرگز(و مختص ) لاشك(
شك  ،»مگر و جز«استثنا  ،»هيچ و هرگز«ي نف ،»كهگمان و بل بي«قيدهاي تأكيدي . ندا شده

تواننـد نمـايش ذهنيـت گوينـده باشـند و قيـد وجهـي         مي، »بود كه و باشد كه«و ترديد 

اين مسئله بيانگر اين مطلب است كه قيدهاي وجهي جـدا از سـاير قيـدها    . قلمداد شوند
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و  هـاي وجهـي هسـتند و عملكـردي گـاه فراتـر       در فرايند وجهيت جايگزيني براي فعـل 
  .تأثيرگذارتر دارند

  

  ساخت قيدهاي وجهي 

ساده، مخـتص، مركـب،    بسياري از ساخت انواع قيد، همچونهاي  در اين متون نمونه
انگر توجـه نويسـندگان بـه كـاركرد و نـوع كـاربرد       بي ـشود كـه   تأكيد و استثنا ديده مي

بنـد و يـا در   يا انواع گوناگون قيدهاي وجهي يا به تنهايي در وجهيت كاركرد مي. آنهاست
 .كننـد  اجزاي ديگري هم ايـن معـاني را تقويـت مـي     ،كنار معاني وجهي كه معمول است

و به هيچ صفت روا نباشد كه مريـد  «در عبارت . شوند بنابراين با وجهي ديگري همراه مي

بـا   »بـه هـيچ صـفت   «قيد نفي  ،)21 :1390 ،منورمحمدبن( »...جز بر مذهب پير خويش باشد

جـايز  «همـراه شـده اسـت و تأكيـد بـر       »نبايد«در معناي  »روا نباشد«فعل مركب وجهي 

در جملة بعد، به تنهـايي   »جز«از طرف ديگر قيد استثناي . دهد امري را نشان مي »نبودن

دهندة  كشد و با تقويت تأكيدهاي قبلي نشان بار معنايي وجهي جملة دوم را بر دوش مي
ن در كنار هم به كـار رود و بـه تقويـت و    تواند همزما آن است كه چند ساخت وجهي مي

  .تشديد وجه فعل كمك كند
  

  تحليل معناشناختي قيدهاي وجهي 

، لاشـك،  )در معنـاي شـايد  (درحقيقت، مگر  وه بر افعال وجهي، قيدهايي همچونعلا
تأكيد، آرزو يا  ،قيدهاي وجهي. توان ناميد شك، كاشكي و لاجرم را قيدهاي وجهي مي بي

توانـد   مـي  »مگـر «مـثلاً قيـد   . دهند رورت و الزام و قطعيت را نشان ميتمني، احتمال، ض

ام، توانند درجة الـز  همچنين قيدهاي وجهي مي .به كار رود »شايد«جايگزين فعل وجهي 

در عبـارت   بـراي مثـال  ؛ را در افعال وجهي افزايش دهند... قطعيت، احتمال، توانمندي و
اند، همـه   كه از روي حقيقت آنجا كه اين قوم بل. لاجرم ذكر او در صف رجال توان كرد««

و فعـل كمكـي    »لاجـرم «كاربرد همزمان قيـد وجهـي    ،)61: 1392، عطار( »نيست توحيدند

رود، وجهي دوگانه شـكل داده   ، كه يكي قيد و ديگري فعل كمكي به شمار مي»توانستن«
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توانمنـدي را  ، »تـوان كـرد  «سازد و  ضرورت را مطرح مي »ناگزير«در معناي  »لاجرم«. است

شود كه اين جملـه تنهـا در معنـي توانمنـدي      مي  موجب »لاجرم«نبود قيد . كند بيان مي

. اما اين قيد سبب الزام تحقق عملي شده است، يعني اجازه و ضرورت همزمان ،دشوارائه 
بـر   »حقيقتـاً «در معنـاي قيـد    ،اي اسـت  كه گروه حرف اضافه »از روي حقيقت«از طرفي 

لاجرم ذكر او در صف رجال بايد «: توان گفت كند و مي و صحت آن تأكيد ميجملة قبلي 

ايي متفاوت از سـاختار دارد،  معن، »لاجرم«شدن قيد  با همراه »توانستن«فعل كمكي . »كرد

تواننـد   قيدها مـي . شود در معنا مطرح مي) بايد(، الزام )توانستن(به جاي توانمندي  يعني
  .ه الزام و قطعيت تبديل كننداحتمال، شك و توانمندي را ب

  

  هاي مدرج وجهي

احتمال، شك، قطعيت، توانمندي، الزام و تمني را نشـان   ،عناصر وجهيكه گفته شد 
شود كه درجة وجهيت در آنها بيشـتر نمـود يافتـه     اما گاه مواردي مشاهده مي ،دهند مي

 ـ       .است خصـوص    هاستفادة همزمان از چند عنصـر وجهـي و تكـرار يـك عنصـر وجهـي ب
از آن ساعت باز هرگـز بـر   «در عبارت  نهبراي نمو .تواند درجة وجهيت را افزايش دهد مي

تكـرار   ،)230: 1390منـور،  محمـدبن ( »چيز كه نبايستزفان من هرگز فحش نرفت و نه هيچ

هـاي   همچنـين وجهـي  . تتر ساخته اس وجهيت را قوي »نبايست«قيد هرگز و وجود فعل 

تأكيد گوينـده را در   ،گيرند ايي كه كنار هم در بافت جمله قرار ميه وجهي دوگانه، يعني
درجـة وجهيـت را افـزايش     ،كننـد و از لحـاظ روايـي    بيان عقيده و نظر وي مطـرح مـي  

اما اين باب ممكن تواند بود كه عفاف موروث و مكتسـب  «در عبارت  براي مثال ؛دهند مي

گانـه، درجـة   ، بـا كـاربرد وجهـي دو   »ممكن توانـد بـود  « ،)401: 1384، منشي( »جمع باشد

  . سازد تر مي وجهيت را قوي
وجود شواهد و قرائن بيشـتر را موجـب بـالاتر رفـتن      ،پالمر هر چند گفتني است كه
هاي متـوالي اشـاره كـرد كـه قـدرت تأكيـد را        بايد به تأثير گزاره ،داند درجة وجهيت مي

هـاي   از نمونـه  ).1شـكل (سـازد   يم ـتـر   برد و قوي كند و درجة آن را بالاتر مي تقويت مي



40 
   1393 پاييز، چهارمسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 164صـفحة  توان ارائـه كـرد كـه نمونـة زيـر از       در آثار اين دوره، شواهدي را مي موجود
  : يكي از موارد بسيار ديگر است ،»كليله و دمنه«كتاب 

  

  ميزان درجه وجهيت در گزاره هاي متوالي - 1شكل  
  

  گيري نتيجه

فتـه كـه بـه لحـاظ سـاختاري و      همة انواع عناصـر وجهـي در ايـن متـون بـه كـار ر      
مار آمـده، معـاني   اي معنايي به ش عنصر وجهي كه پديده. معناشناسي قابل ملاحظه است

الزام، توانمندي، شك، ترديد، آرزو، ضرورت، استنتاج و امكان را القـا   و مفاهيمي همچون
 ـ ، عناصر و معاني وجهي در قالبِمدر متون قرن شش. كندمي ه قيد، فعل و صفت وجهي ب

هـاي   صـورت . ساخت وجهي در آثار ايـن دوره بسـامد بـالايي دارد   . كار گرفته شده است
عناصـر وجهـي در   . گوناگون وجهيت از تكرار عنصر وجهي خاص جلوگيري كـرده اسـت  

بيـنش سياسـي، عرفـاني و روايـي     . يابنـد بافت معنايي خود قابليت تعريف و توصيف مي
بـراي مثـال ايـن امـر موجـب       ؛رگـذار اسـت  نويسنده در به كارگيري عناصر وجهـي تأثي 

، عنصر وجهي با معناي امكـان، در سـخن پادشـاه معنـاي     »الكتبه عتبه«شود در كتاب  مي

هـا و قـدرت و جايگـاه اجتمـاعي آنـان در افـزايش درجـة         شخصيت. ضرورت را القا كند
و سـخن شـيخ در    »الكتبـه  عتبـه «و  »كليلـه و دمنـه  «سـخن پادشـاه در   . وجهيت مؤثرند

هاي تأكيـدي   گزاره  گانه باهاي دو وجهي. ضرورت تحقق بيشتري دارد ،هاي عرفاني ابكت
پي و تكرار عنصر وجهي به خصوص، بـا آوردن چنـد عنصـر وجهـي در كنـار هـم،       درپي
بافـت معنـايي در فهـم معنـاي عناصـر      . تواند درجه و قدرت وجهيت را بيشتر سـازد  مي
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شود كـه عناصـر وجهـي جانشـين هـم       ده ميزيرا گاه مشاه ،وجهي اهميت بسياري دارد

هـاي   فعـل . به كار رفته است »بايد«اند و توانستن و شايد در معناي متفاوت به جاي  شده

قيـدها و  . توانند با سـاختاري متفـاوت جـاي فعـل وجهـي را پـر كننـد        مركب و پايه مي
فـاوت  هـاي مت  سـاخت . هاي وجهي در تأكيد و يا تغيير معـاني افعـال تأثيرگذارنـد    صفت

  . دهندة قدرت نويسندگان اين متون در ساخت افعال و عناصر وجهي است وجهي نشان
  

  نوشت پي

  .ه اغلب در كتب دستور سنتي با عنوان فعل ناقص مطرح استچآن .1
نيازمنـد   ،اين نوع فعل را خانلري همچون افعال وجهي بايد، شايد، خواسـت و توانسـت   .2

  .)128 :1373خانلري، ناتل (داند  تابع ميفعل 
، »اقتضا كـرد «هايي چون برخلاف فعل »لازم گشت«اغلب نظر به اين است كه افعالي مانند  .3

شدگي  بررسي روند دستوري«فر با عنوان مركب محسوب نشوند، ولي اگر به مقالة همايون

  .تواند در ذيل فعل مركب قرار گيردمي ،استناد شود »هاي وجهي زبان فارسي فعل
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